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زمزمه ای در تاریکی
قسمت اول

ایلیا موسایی| همه چیز از این وسواس لعنتی شروع شد که دست 

از سرم برنمی دارد. این قرص های گچی هم فقط یک مشت آشغال 

بی مصرف اند. نه می گذارند شب ها بخوابم، نه این سردرد کثیف 

را تمام می کنند. نزدیک ظهر بود و هوا چنان سوزی داشت که 

دماغم و لاله های گوشم به گزگز افتاده بود. حتما رفته بودم چیزی 

بخرم که دیدمش. توی پیاده رو باریک که حاشیه جویده ای داشت 

و موزاییک های شکسته آن زیر پا لق می زدند، ایستادم و زل زدم به 

بالا. باریکه سقف مانندی که بالای سرم بود، یک لامپ روشن داشت.

یک لامپ کوچک سفید که آن  موقع روز روشن مانده بود و انگار 

هیچ کس ندیده بودش. شاید عجله داشتم که نادیده گرفتمش.

ولی نمی دانم چرا توی مخم شروع کرده بود به لولیدن، حتی یادم 

نیست برای خرید چه چیزی رفته بودم. اما یادم هست که وقتی 

دست کرده بودم توی جیب و داشتم پول های درهم را مرتب می کردم 

تا به فروشنده بدهم، هنوز مغزم مخمخه داشت که کاری کنم لامپ 

«آهای!  خاموش شود؛ برای همین برگشتم. فروشنده داد زده بود:

چی شد؟» من جواب نداده بودم و مستقیم داشتم برمی گشتم به 

آن پیاده رو برای یک لامپ. هنوز روشن بود. یک در آلومینیومی 

راه راه بالاتر روی دوتا پله سنگی بود. پایم را گذاشتم و حس سرمای 

عجیبی آمد سراغم. سوز هوا توی یقه ام چرخید و گردنم را مورمور 

کرد. انگار کسی، شاید روح یک مرده، پشت سرم نفس کشیده بود 

و از نفس سردش، مهره های گردنم، یخ کرده بود. آمده بودم روی پله 

سنگی تا ببینم کلید چراغ را می توانم دم در پیدا کنم یا نه. چیزی 

نبود، فقط یک آیفون فرسوده به دیوار پیچ شده بود. از آن مدل های 

خیلی قدیمی که حتی برای آن  روزها هم کهنه و دورانداختنی 

به نظر می آمد. دکمه زنگ را که زدم، صدای خفه ای شبیه صدایی 

که از دماغ آدم های پیر سرماخورده شنیده می شود، بلند شد. فقط 

خش خشی شنیدم که قطع شد. دوباره زنگ زدم. این بار صدایی 

«اومدی؟... بیا بالا.» گفتم: پیر و خاک گرفته جوابم را داد. گفت:

«خانم! این لامپ دم در روشنه. حیفه، برق اسراف می شه.» گفت:

«بیا بالا، خودت دکمه ش رو بزن.» و تق؛ در باز شد. کلافه شده 

«بیا دیگه. من زانوم  بودم. دوباره زنگ زدم. یخ کرده بودم. گفت:

جون نداره. بیا کار یک دقیقه  است.» رفتم تو. در را پشت سرم بستم.

راه پله باریکی بود مفروش به فرش های کهنه ای که نقشه های ساقه 

و گل های درهم پیچشان را فقط توی فیلم ها دیده بودم. یک بو هم 

بود؛ بوی ماندگی و کپکی که آشنا نبود و نمی شود توصیفش کرد.

پله های باریک فرش شده همراه ساقه های یک گیاه روی زمینه تاریک 

می رسید به دری چوبی که شیشه های مشجر داشت. دستگیره مطلا 

را چرخاندم و در به روی تاریکی سنگینی باز شد. هوای خانه از 

بیرون، سردتر بود. حس می کردم وارد خانه ارواح شده ام. چشمم 

جایی را نمی دید، جز نوری که آن انتها از جای نامعلومی می تابید و 

پشتی کنده کاری شده یک صندلی را روشن می کرد. چیزی بی صدا 

از کنار ساق پایم عبور کرد و موهای تنم سیخ شد. ناگهان تلیکی 

پشت سرم آمد؛ شبیه چرخیدن کلید در قفل در. بعد صدایی گفت:

«بیا نزدیک تر!» خیال کردم صدا از سمت آن لکه روشنایی می آید.

«چراغ روشن مونده بود، فقط اومدم خبر بدم.» با لحنی آرام  گفتم:

«چه کار خوبی کردی اومدی...» لحنش مرا می ترساند. بعد  گفت:

گفت:«منتظرت بودم.» همان جا بود که دیدم کنده کاری های صندلی 

می رسد به انحنایی که شبیه شانه آدم است. نزدیک تر رفتم. یک 

گربه سفید با موهای بلند آمد توی روشنایی و میوی بلندی کرد.

«چقدر طولش دادی... من چه همه صبر کردم برات!» صدا گفت:

«کجایید خانم؟ بگید دکمه لامپ کجاست؟ باید زود برم.» گفتم:

گفت:«بری؟ کجا بری؟ تو تازه اومدی!» بعد صدای خششش کبریتی 

آمد و صورتش را دیدم. آن چروک های عمیق و رنگ پریده که داشت 

شمعی را روشن می کرد و در هاله شمع حالا می دیدمش که قامت 

نحیف و لاغرش در صندلی گران قیمت فرو رفته است و سایه اش،

«چقدر دیر  بزرگ و خوفناک روی دیوار همراه شعله می لرزد، گفت:

کردی! باید بنشینی!»
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اهدای نَفَس در آخرین نَفَس
ــدای اعضای بیمار  نی| اه سیرجا

مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی خبر

مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی 

شش بیمار نیازمند عضو شد.

ــم آوری اعضای پیوندی  ــراه ــد ف مسئول واح

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این باره گفت: در 

هزارودویست وشصت وششمین عمل اهدای عضو 

که روز گذشته با موفقیت در بیمارستان منتصریه 

مشهد انجام شد، علی اکبر مختارولی آباد، بیمار 

چهل وشش ساله مرگ مغزی ساکن گرگان که از 

بیمارستان شهیدواسعی سبزوار به واحد فراهم آوری 

اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه 

مشهد معرفی شده بود، با رضایت خانواده اش،

مشمول عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی بیان کرد: یکی از کلیه های 

زنده یاد علی اکبر مختارولی آباد در بیمارستان 

منتصریه به مردی چهل ویک ساله، ساکن درگز 

و کلیه دیگر وی به مردی سی ونه ساله، ساکن 

مشهد، اهدا و پیوند شد.

 دکتر خالقی افزود: کبد مرحوم در بیمارستان 

منتصریه به مردی پنجاه وچهارساله، ساکن مشهد 

که سال ها از بیماری کبدی رنج می برد ، پیوند شد.

قرنیه های زنده یاد نیز برای پیوند به بانک چشم 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتقال یافت و به دو 

بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین قسمتی از 

پوست مرحوم مختارولی آباد برای پیوند به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد، فرستاده 

شد و جان یک بیمار نیازمند عضو را نجات داد.

مرگ خاموش پیرمرد ۶۰ساله به دست قاتل نامرئی
قرآنی| فرمانده انتظامی مشهد از 

کشف جسد مردی سال خورده در خبر

یک مجتمع ساختمانی در مشهد 

خبر داد.

سرهنگ احمد نگهبان در تشریح جزئیات این 

عــلام مرکز فوریت های  : به دنبال ا خبر گفت

پلیسی۱۱۰ درباره یک فقره حادثه گازگرفتگی در 

یکی از مجتمع های مسکونی درحال ساخت در 

منطقه آبادگران مشهد، بلافاصله تیمی از مأموران 

کلانتری میدان جهاد به همراه نیروهای امدادی 

برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

مقام ارشد انتظامی مشهد افزود: با حضور مأموران 

در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد که 

فرد حادثه دیده، مردی حدودا شصت ساله است که 

به عنوان نگهبان در این مجتمع مسکونی درحال 

ساخت فعالیت می کرده است.

سرهنگ نگهبان ادامه داد: جسد مرد سال خورده 

از داخل یک دستگاه خودرو کشف شد که در 

بررسی ها مشخص شد متوفی با استفاده از سطل 

فلزی حاوی زغال قصد داشته است خود را گرم کند 

که گازهای سمی ناشی از سوختن ناقص زغال،

موجب مسمومیت او شده و جانش را گرفته است.

رئیس پلیس مشهد بیان کرد: جسد متوفی با دستور 

قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران 

پلیس آگاهی درحال پیگیری مراتب هستند.

سرهنگ نگهبان گفت: باتوجه به سرد شدن هوا و 

رسیدن فصل سرما و لزوم استفاده از سیستم های 

گرمایشی، از شهروندان درخواست می کنیم اصول 

ایمنی استفاده از این وسایل را رعایت کنند تا 

هیچ گاه شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.
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گروه حوادث

  ۲۵روز پس از ارتکاب به جنایت،

۲۳روز پس از دستگیری هنگام فرار گزارش

و ۱۳روز پس از برگزاری دادگــاه،

ــدام قاتل  ــروز حکم اع بــامــداد دی

شهدای بسیجی مشهد در بولوار نماز مشهد، در ملأعام 

اجرا شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، عصر روز ۲۶آبان بود 

که «مجیدرضا رهنورد» در خیابان حرعاملی مشهد با 

سلاح سرد به نیروهای حافظ امنیت حمله کرد و «حسین 

زینال زاده» را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر، گردن 

و بدن و همچنین «دانیال رضازاده» را با ضربه چاقو 

به گردن به شهادت رساند و چهار فرد دیگر را که در 

مسیرش بودند، نیز مجروح کرد و از محل حادثه گریخت.

به گفته یکی از شاهدان عینی در دادگاه که صحنه 

این جنایت را از نزدیک دیده بود، در روز حادثه پس 

از اینکه متهم، دو نفر از نیروهای حافظ امنیت را به 

شهادت رساند، درحال فرار هر فرد دیگری را که سر 

راهش قرار داشت، با چاقو می زد و سپس متواری شد.

دستگیری هنگام فرار به ترکیه

۲۸آبان درحالی که متهم از مشهد گریخته بود و قصد 

فرار از کشور را داشت، در استان سمنان به همراه چند 

متهم دیگر دستگیر شد و بعدا در اظهاراتش در دادگاه،

مدعی شد که قصد رفتن به تهران و از آنجا فرار به ترکیه 

را داشته است. سوم آذر و یک هفته بعد از وقوع این 

جنایت، درودی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی،

از صدور کیفرخواست برای مجیدرضا رهنورد، متهم 

پرونده، به اتهام محاربه و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب 

مشهد خبر داد.

براساس کیفرخواست، مجیدرضا رهنورد، متهم به 

محاربه، از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو 

به روی مردم قصد جان آن ها را داشت که منجر به 

شهادت دو نیروی بسیجی و مجروح شدن چهار نفر 

دیگر شد. همچنین در کیفرخواست صادرشده آمده بود 

که اقدامات متهم، موجب ناامنی در محیط شده است.

برگزاری جلسه دادگاه

هشتم  آذر، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور 

شاکیان، شهود، خانواده شهدا، وکلای متهم، نماینده 

دادستان، قاضی و مستشار وی برگزار شد.

در این جلسه، نماینده دادستان با اشاره به وقایع 

روز حادثه و همچنین برخی مستندات موجود در 

پرونده ازجمله اقرارهای متهم، گزارش اداره آگاهی 

خراسان رضوی و گزارش نهادهای امنیتی و همچنین 

درخواست  مکرر کسبه و اهالی محل برای مجازات 

متهم، و همچنین تماس های مکرر شهروندان درباره 

احساس ناامنی که دلالت بر ایجاد رعب و وحشت 

عمومی دارد، گفت: متهم به قصد جان مأموران حافظ 

امنیت، دو نفر را شهید و چهار نفر دیگر را مجروح 

کرده است.

همچنین به گفته نماینده دادستان، متهم برای بررسی 

وضعیت سلامت روحی به پزشکی قانونی، معرفی و 

سلامت وی هنگام وقوع جرم تأیید شده است.

در جلسه دادگاه، خانواده شهدا نیز در اظهارات خود،

خواهان اشد مجازات برای عامل شهادت دو بسیجی 

شدند.

متهم: برادرکشی کردم

رهنورد در جلسه دادگاه، اتهامات خود را پذیرفت و بیان 

کرد: راهم را اشتباه رفتم. قبول دارم که اشتباه کردم و 

حس نفرت عمومی از این کارم را درک می کنم. فکرم 

و باورهایم غلط بود. چاقو را در دست خود پنهان کرده 

بودم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و الان منتظرم هرچه 

زودتر مجازات شوم.

متهم در ادامه گفت: از نظر روحی سالم هستم و الان 

به این نتیجه رسیده ام افرادی که اغتشاش می کنند،

در اشتباه هستند. آن روز هنگام فرار با چاقو به هرکسی 

که می رسیدم، حمله می کردم. من آزادی و جوانی خود 

را تباه کردم. من خانواده های زیادی را داغ دار کردم.

می دانم که برادرکشی کردم.

اعدام در ملأعام

سرانجام پس از طی روال قانونی، دادگاه رأی نهایی 

خود را براساس اقرار صریح متهم و مستندات متقن 

موجود در پرونده صادر کرد و متهم به اتهام محاربه،

به اعدام در ملأعام محکوم کرد.

حکم صادرشده پس از بررسی مجدد قضات دیوان عالی 

کشور و تأیید آن ها و سپری شدن همه تشریفات قانونی 

و شرعی، صبح امروز با حضور جمعی از مردم مشهد 

در ملأعام اجرا شد.

بامداد دیروز در ملأعام و در بولوارنماز انجام شد

اعدام قاتل شھدای بسیجی مشھد

آتش، تعویض روغن را بلعید
سیرجانی| یک باب مغازه تعویض روغن در میدان عسکریه مشهد 
طعمه حریقی مهیب شد. با اعلام این حادثه به سامانه۱۲۵ ، بلافاصله 
آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های۶، ۱۸ و ۴۲ به محل حادثه 
اعزام شدند. با استقرار مأموران در محل، عملیات اطفایی اجرا 
شد و آتش نشانان از سرایت آتش به بافت تجاری و مسکونی 
اطراف، جلوگیری کردند. این حادثه خسارت جانی نداشت اما 
مغازه تعویض روغن به صورت کامل در آتش سوخت. کارشناسان 
یق هستند. این حر دقیق  علت  بررسی  درحال  آتش نشانی 
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هیههیهییهه یتییتیتت آآ
اازز رمررمرممررددنن
هصههصهصصهه صغصصغصغغ

اباابابباایی بفببفبفف فلففلفلل اا
یقیققی قیققیقیی یسییسیسس وموومومموو

هصههصهصصهه لاخلالاخلاخخلالا
یلیللی لیللیلیی یصییصیصص صحصصحصحح حتححتحتت
ومووموممووزز ددااننششآآ یفیففی فنففنفنن نمننمنمم دعددعدععدددد

اماما دقدقد دندندم نگنگ
هشهشه شیشی ر
ویویواس ر

یخیخی وشوشو دضدضد
ینینی وخوخوا ختخت تستس ا
اپاپا در

دندنده نننن نکنک ریریر یثیث ثکثک کتکت
اهاها اقاقارچ
اخاخارج

اگاگاه هیهیه یکیک کتکت
دعدعدد

یلیلی ابابا بتبت وفوفو
ینینی نتنت تفتف خنخنخبا
از یبیبی اتاتا تکتک
نسنسن سیسی یتیت اماما

دندنده نینی آرا
یشیشی جنجنجفرو ربربر

ایایاآوردن دن
از یکیکی کیکی
سنسنس نجنج دو

ویوویوییوو یشییشیشش آآرر
وشووشوششوورر شکششکشکک
ااژژددههاا

دندنده وموموز آ
ادب
اغاغال غشغش آ

ینیننیی زززد
ریرریرییرر یگیگگ هنهننه اهاههاا هبههبهبب

رکررکرککررددنن اپااپاپپااکک
تمتتمتممتت لاعلالاعلاععلالا

ایایاه یگیگ
دقدقدس قمقم
تشتشت شتشت زر

زغززغزغغزززااللل
یلیللی وعووعوععوو عفععفعفف فمففمفمم

دخدخدگنگنگ اتاتا تمتم مهمه یبیبی
میمیم رحرحر رهرهرهحتحت ز

شش
اوهوهوو

اباب
یفیففی

نمنممفنفن
تنتنتت

ریبیبیی
رچرچچ
ارثرثرر

رخررخرخخرردد وو وهووهوههووشش

ددللآآززاارر
هنههنهننهه نهننهنهه هکههکهکک
دمددمدممدد معممعمعع ریرریرییرر یغییغیغغ

ززااددگگااهه
ررااززیی
آآززااددیی

هقهققه قیقیی
اهااهاههاارریی آآ

اگااگاگگاارر رپررپرپپرروورردد
دنددندننددهه رپررپرپپرر

ایایاره یسیس

رگررگرگگرر اناانانناا نشننشنشش

یتیتی تشتش شکشک
یگیگی گنگن نجنج

لیللیلییلل یبییبیبب بمببمبمم وتووتوتتوو اا
دشددشدششدداانن شتششتشتت آآ
یییییی ونوونوننوواا اناانانناا

دصددصدصصدداایی رسررسرسسرروو
تیتتیتییتت یعییعیعع عمععمعمم مجممجمجج
رسررسرسسررززنن سمسسمسمم مهممهمهه

تهتهت ابابا بشبش دندند وسوسو سپسپ
وموموی رنگ
همهمهوفوفوری مهمه

وضوضو ضعضع
یسیسی سفسف فنفن نتنت
یتیتی تستس سهسه
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

کشف ۲۷جسد در پایتخت زامبیا

ایسنا| مقامات پلیس لوساکا، پایتخت زامبیا، روز گذشته ۲۷جسد 

افراد ناشناس رها کرده بودند، کشف کردند؛ قربانیانی  را که 

که اجسادشان کشف شده است، همگی اهل اتیوپی بوده اند 

و روز گذشته درپی تماس مردم محلی با پلیس، شناسایی شدند.

این اجساد به سردخانه منتقل شده اند و تحقیقات برای بررسی 

جزئیات بیشتر درباره آن ها آغاز شده است. اطلاعات بیشتری 

در این باره منتشر نشده است.

دستگیری یک تروریست پس از ۳۴سال

مهر| ابوعقیل محمدمسعود، مردی اهل لیبی که به ساخت بمب 

و کشتن ۲۷۰سرنشین یک هواپیما در خاک انگلیس متهم شده 

بود، پس از ۳۴سال بازداشت شد. این فرد متهم است و در دادگاه 

منطقه ای کلمبیا، محاکمه خواهد شد. این بمب که گفته می شود 

۱۱ خدمه  مسعود آن را ساخته، به کشته شدن ۲۵۹ مسافر و 

پرواز۱۰۳ پان آم منجر شد؛ پروازی که در زمان انفجار درحال 

پرواز بر فراز لاکربی در اسکاتلند بود. گرچه مقامات آمریکایی 

درباره نحوه دستگیری مسعود جزئیاتی بیان نکرده اند، ماه گذشته 

اعلام شد که مردان مسلح، او را از اقامتگاهش در طرابلس ربوده اند.


